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حق بان

در  مــرداد   ۲۳ تاریــخ  در  کشــور  کل  دادســتان 
بخش نامــه ای به دادســتان ها خواســتار پیشــگیری و 
پیگیری هرگونــه رباخواری به ویژه از طــرف بانک ها و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی شــد. ربا در متون فقهی 
این گونه تعریف شــده اســت: «ربا در جایی اســت که 
دو کالای هم جنــس که بــا پیمانه یــا وزن اندازه گیری 
می شــود، با هــم مبادله شــوند و مقدار یکــی بیش از 
دیگری باشــد» («لمعه دمشــقیه»/جلد اول/ صفحه 
۲۴۵) البتــه این حکم ســه اســتثنا دارد: اول، در مورد 
کالاهــای قابل شــمارش؛ دوم، ربا میان پــدر و فرزند و 
زن و شــوهر؛ سوم، ربا میان مســلمان و کافر حربی در 
صورتــی که زیادی را مســلمان بگیرد. اســتاد مرتضی 
مطهری در کتاب «مســئله ربا و بانــک» به چند نوع ربا 
اشــاره می کند: ربای «معاملی» که به معنای معاوضه 
دو شــیء هم جنس اســت و نباید زیاده دریافت شود و 
ربای قرضی کــه دو نوع دارد؛ قرض «اســتهلاکی» که 
قرض گیرنده وجه را برای مصرف ضروری خود دریافت 
کرده و مورد دیگر قرض «اســتنتاجی» است که شخص 
برای تولید و اســتنتاج قرض می کنــد. مطهری معتقد 
است زیاده پرداخت شده در قرض استنتاجی از مصادیق 
ربا نیســت. البته فقها در کتاب های خود راه هایی برای 
فرار از ربا به عنوان «حیل» مطرح کرده اند که بنیان گذار 
جمهوری اسلامی ایران همه روش های حیل ربا را حرام 

و غیر قابل توجیه شــرعی می دانــد («آفاق حقیقت در 
سپهر شریعت»/ گفت وگو با سیدمصطفی محقق داماد/

صفحه ۵۰) پس از انقلاب اســلامی اولین متن قانونی 
که به ربا اشــاره دارد، قانون اساسی است. در اصل ۴۳ 
بــه «منع اضرار به غیر و انحصــار و احتکار و ربا و دیگر 
معاملات باطل و حرام» اشــاره شــده است. همچنین 
در اصل ۴۹ دولت موظف شــده است ثروت های ناشی 
از ربــا را گرفتــه و بــه صاحبان حق رد کنــد. همچنین 
اولیــن قانون مهم در زمینه بانکــداری پس از انقلاب با 
نام قانــون «عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» در ســال 
۱۳۶۲ به تصویب مجلس شــورای اســلامی رسید ولی 
در آن تعریفی از ربا ارائه نشــده است. در قانون «نحوه 
اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 
(۱۳۶۳) ربا به دو شــکل قرض و معاملی تقســیم و بر 
اساس موازین فقهی تعریف شده است. اهمیت این دو 
قانون از این جهت بوده که بــر مبنای ماده ۵۹۵ قانون 
«مجازات اسلامی» (۱۳۹۲) رباخواری جرم انگاری شده 
و برای مرتکبین (یعنــی ربادهنده و رباگیرنده) علاوه بر 
تکلیف به رد مال، مجازات نســبتا شــدیدی تعیین شده 
که عبارت اســت از شــش ماه تا سه ســال حبس و تا 
۷۴ ضربه شــلاق و جزای نقدی معــادل مال مورد ربا. 
نکته جالب تبصره دوم این ماده است که بیان می دارد: 
«هرگاه ثابت شــود که ربادهنده در مقام پرداخت وجه 
یــا مال اضافی مضطــر بوده از مجــازات مذکور در این 
مــاده معاف خواهد شــد». این موضــوع در واقع یکی 
از مصادیــق مــاده ۱۵۲ همیــن قانون یعنــی اضطرار 
اســت. حتی مطالبه وجه حاصل از ربــا از طریق طرح 
دعوی مدنــی، به دلیل مغایرت با بند هشــتم ماده ۸۴ 

قانون «آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در 
امــور مدنی» (۱۳۷۹) که مشــروعیت مــورد دعوی را 
شــرط می داند، منجر به صدور قرار رد دعوی از ســوی 
محاکم خواهد شد. از آنجایی که رویه قضائی در کشور 
مــا دومین منبع حقوق محســوب می شــود، آگاهی از 
تحولات آن در زمینه پولی و بانکی اهمیت بسزایی دارد. 
در ســال ۱۳۹۹ دو رأی وحدت رویــه از هیئت عمومی 
دیوان عالی کشــور در این زمینه صادر شــد؛ نخســت، 
رأی وحدت رویه شــماره ۷۹۴ مــورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ که 
شــروط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی 
با مشــتریان را نسبت به ســود مازاد بر مصوبات بانک 
مرکزی باطل می داند و دیگری، رأی وحدت رویه شماره 
۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ اســت که بر این اساس، مبلغ 
وجــه التزام تعیین شــده در قرارداد، حتــی اگر بیش از 
شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در 
صورتی که مغایرتــی با قوانین و مقررات امری از جمله 
مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی 
اســت. به عنوان جمع بندی باید گفــت با توجه به نرخ 
بالای تورم در کشــور ما (حدود ۴۰ درصد)، ســودی که 
بانک ها به سپرده ها پرداخت می کنند نمی تواند مصداق 
ربا باشــد و از آن خروج موضوعــی دارد؛ زیرا هنگامی 
که نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد باشد، پرداخت ۲۰ درصد 
ســود به سپرده ها توســط بانک نه تنها مصداق زیاده یا 
ربا نیســت، بلکه حتی صاحب حســاب اصل پول خود 
را هم دریافت نکرده اســت! مقایسه نحوه سوددهی به 
سپرده ها بین ایران و کشورهای توسعه یافته نیز با توجه 
به درنظرنگرفتن همه شــرایط اقتصــادی از جمله نرخ 

تورم، باطل و بی معنی است.

آیا نظام بانکى ایران ربوى است؟

یادداشت

حــالا تا پیش از اینکــه از اینترنت و کاربرانش در 
ایــران صیانت شــود، یک گروه هکــری دوربین های 
زنــدان اویــن را هــک کرده اند تــا ما با بخشــی از 
واقعیت هــای پشــت میله های اوین آشــنا شــویم. 
روایت هایی که ســال ها از وضعیــت زندانیان ایرانی 
منتشــر می شــد و همیشــه و بدون حتی یک مورد 
اســتثنا هم تکذیب می شد، حالا از زاویه دوربین های 
مداربســته زندان اوین برای همه ایرانی هایی که به 
اینترنت، گوشی تلفن هوشمند و فیلترشکن دسترسی 
داشتند، پخش شــد. انگار ما شهروندان هم بالاخره 
ایــن امکان را پیدا کرده باشــیم به جــای آن کارمند 
زنــدان اوین که محمدمهــدی حاج محمدی، رئیس 
ســازمان زندان ها، آنها را «زندان بــان» خوانده بود، 
پشت میز بشینیم و ببینیم بر زندانی ها چه می گذرد. 
این شائبه ها اغلب از ســوی رسانه های فارسی زبان 
خارج از ایران مطرح می شــدند و همیشــه در ایران 
ضمن تکذیب شــدن، مطرح شدن آن را به دشمنی و 
بدخواهی این رســانه ها نســبت می دادند. در داخل 
هم که بنا بر یک قانون نانوشــته ایــن خبرها باید از 
سوی یک مقام رسمی قوه  قضائیه گفته شود و اغلب 
رســانه ها همان موضع رسمی را پوشش می دهند و 

به  دنبال ادامه آن نمی رونــد. منابعی هم اغلب در 
دسترسشــان نیست و محدودیت هایی هم که وجود 
دارد مانع از این پیگیری ها می شود. اما حالا یک گروه 
ناشناس پرده از گوشه ای از واقعیت برداشته است و 
ایــن تصاویر در کنار همه آن اخباری که این ســال ها 
در رســانه های فارســی زبان خارجی منتشر می شد، 
موجب می شــود کــه قاطبه مردم به ایــن باور پیدا 
کنند. این باور تنها و تنها به یک دلیل اســت؛ آن هم 
اینکه شــما تصویر دیگری غیر از این در برابر دیدگان 
ما قرار ندادید. شــما سال ها مانع از حضور رسانه ها 
و پیگیری آزادانه آن شــدید. سال ها تنها تصویری که 
نشان دادید، تکذیب بود و صحبت از رأفت اسلامی با 
زندانیان؛ اما این تصاویر کوتاه چیزهای دیگری نشان 
می داد. دیدن این تصاویر من را به بهار ســال گذشته 
برد؛ جایــی که یک زندانی از فشــافویه با «شــرق» 
تماس گرفت. متهم ردیف چندم یکی از پرونده های 
اقتصــادی معروف بود و به  دلیل مهارت هایی که در 
حسابداری و امور اداری داشت، به کمک زندان بان ها 
رفته بود و امورات داخلی زندان را تمشیت می کرد. 
تازه شــروع همه گیری کرونا بود و همه نگران بودند 
و زندانی ها بیشتر. روایت های این زندانی از فشافویه، 
اگر واقعیت داشــت، بسیار تکان دهنده بود. از تراکم 
بالای برخــی بندها و اتاق های لوکــس زندانی های 
معروف می گفت و نبود امکانات بهداشتی. چندین و 
چند روز با هم حرف زدیم و روایتش از زندان عجیب 
بود. شــماره رئیس زندان و مدیر حراست و دیگرانی 

را هــم به من داد و هرچه تلاش کردم نتوانســتم با 
آنهــا ارتباطی برقــرار کنم؛ چراکه چنــدان به دنبال 
پاسخ گویی نبودند. حالا را نبینید که تا فیلم ها منتشر 
می شود رئیس سازمان زندان ها عذرخواهی می کند 
که درود بــر اینترنت و هرچه که به شفاف ترشــدن 
اوضــاع کمک می کنــد. در مجمــوع اینکه تلاش ها 
برای انتشــار آن گزارش جــوری که منجر به عواقب 
قضائی برای ما و روزنامه نشــود به جایی نرسید، اما 
همیشه آن تصاویر در ذهنم باقی مانده بود. حالا که 
این فیلم هــا را دیدم و عکس اتاق های مجهز برخی 
چهره ها را یاد آن زندانی که تنها کمک احتمالی اش 
من بودم افتادم. حیف و صد حیف که نشــد برایش 
کاری کنیــم. انتشــار فیلم هــای اویــن و برخــورد 
زندان بان ها بــا زندانیان البته که ابعاد فراوانی دارد. 
یکی از جالب ترین هایــش عذرخواهی محمدمهدی 
حاج محمدی، رئیس ســازمان زندان هاســت. مدیر 
جوانــی که در ایــن ماه ها تلاش می کرد با حســاب 
توییتری اش دســت بــه پرســونال برندینگ بزند، اما 
این فیلم یکبــاره همه برنامه هایــش را خراب کرد. 
حاج محمدی خیلی ســریع بــه آن واکنش داد و در 
حســاب توییتری اش عذرخواهی ای را منتشــر کرد. 
روزگار عجیبــی را می گذرانیــم و هــر بــار چیزهای 
عجیب تری می بینیم که با خوش باوری قصد قبولش 
را نداشــتیم؛ اما باید بپذیریم کــه حقیقت همین قدر 
تلخ و گزنده اســت. زنده باد حقیقت و هر ابزاری که 

به نمایش حقیقت کمک می کند.

پرده اى از واقعیت زندان ها

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

مردی که عاشق کویر بود

۲۸ مرداد ســال ۱۴۰۰ خورشــیدی، ایــران یکی از  �
چهره هــای علمی خــود را از دســت داد. دکتر پرویز 
کردوانی اســتاد جغرافیای دانشــگاه تهــران و چهره 
ماندگار جغرافیا در همایش چهره های ماندگار ســال 
۱۳۸۴، پس از ۹۰ سال زیســتن در خاکی که دوستش 
می داشــت، درگذشــت و تن نحیف و روح بزرگ خود 
را تســلیم خاک کشوری کرد که سال های سال دغدغه 
پیشــرفت آن را داشت. روســتایی ملاک زاده ای که بنا 
بر گفته خودش، هشت ســال ترک تحصیل کرده بود، 
از روســتای داراب ریکان ســمنان، راهی آلمان شد تا 
عمران کویر بخواند و برای اخذ رســاله دکتری، چنان 
عزمی داشــت که یک تن خاک از کشــور خویش را به 
آزمایشــگاه دانشــگاه محل تحصیلش ببرد تا هرچه 
بیشــتر با ویژگی های خاک وطنش آشنا شود. نگارنده 
به عنوان کســی کــه مدتی هرچند کوتاه شــاگرد تنبل 
برخــی از درس هایی بودم که دکتــر کردوانی تدریس 
می کرد، درباره ایشــان نکاتی به ذهنم رســید که شاید 
درمیان نهــادن آنان با خوانندگان گرامی خالی از لطف 
نباشــد. یک: بیان مفاهیم علمی به زبان ساده یکی از 
ویژگی های دکتر کردوانی بود. رک و صادق و خودمانی 
و گاهی بی پروا آنچه را که می اندیشــید به شاگردانش 
منتقل می کرد و شــاید بیشــتر از آنکه به دنبال تفهیم 
مطالب پیچیده علمی باشــد، دنبــال این بود که نهال 
دغدغه مندی به طبیعت ایران را در اندیشه آنان بکارد. 
دو: دکتــر کردوانی به آنچه باور داشــت عمل می کرد 
و آن را در زندگی شــخصی خویش به کار می بســت. 
علــم و عمل را به هــم آمیخته بود و دانشــش را در 
تمام ابعاد زندگی شخصی اش به کار می گرفت. بیش 
از آنکه شــعار دهد، خود عمل می کــرد و مؤمنانه بر 
اســاس آنچه می اندیشید، می زیســت. دانشجویانش 
در دهه ۷۰ و احتمالا ســال های بعد از آن به یاد دارند 
کــه هر ترم تحصیلی، فیش های آب و برق منزل بزرگ 
مسکونی اش در شمال شــهر تهران را نشان می داد و 
راه هایی را که توانسته بود به کمترین میزان مصرف آب 
و برق برســد، با دانشجویانش در میان می نهاد. زمانی 
هم این موضوعــات را مطرح می کرد که نه بحث روز 
بود و نه کســی چنین موضوعاتی را جدی می گرفت. 
زمانه، زمانه سازندگی بود و شعارهای پیرامون آن. چه 
کسی باور می کرد که روزگاری برسد، رودی چون کارون 
به چنین روزی بیفتد تا حرف های کردوانی را باور کند؟ 
سه: گرچه اندکی محافظه کاری در رفتارش دیده می شد 
و شــاید الزامات زمانه او بود که تن به چنین وضعیتی 
داده بود، ولی در نقد عملکرد مدیران وقت هم حداقل 
ســر کلاس های درس کوتاهی نمی کرد. بــه یاد دارم 
زمانــی که طرح درختکاری اتوبان تهران- قم معروف 
به طرح «حرم تا حرم» توســط شــهردار وقت تهران 
کلید خورد و چند سال میلیون ها تومان صرف احداث 
آن شــد، از منتقدان جدی طرح بود. نام وسوسه انگیز 
طرح و تصور رانندگــی در جاده ای که کناره های آن را 
درختان قدبرافراشته کاج، گز و... پوشانده بود! به کمتر 
کســی انگیزه ای برای مخالفت می داد و در رسانه های 
محدود آن زمــان هم به یاد ندارم کــه دکتر کردوانی 
مطلبی در مخالفت نوشته باشد. شاید توسط مسئولان 
و مدیرانــی که آن روزهــا در گــروه جغرافیا تحصیل 
می کردند و البته کم هــم نبودند، مخالفت خود را به 
گوش شهردار رسانده بود ولی گوش شنوایی پیدا نشده 
بود. کردوانی حین تدریس بارها متذکر می شد که این 
طرح، راه به جایی نمی برد و کســی در سایه کاج های 
کاشته شده در بیابان قم نخواهد نشست و امروز همه 
شــاهدیم که نه از تاک نشان هســت و نه از تاک نشان. 
چهار: نمی دانم چه کســی برای اولین بــار لقب «پدر 
کویرشناسی ایران» را به او داد. اگرچه قبل از ایشان نیز 
کسانی بودند که به شناخت کویرهای ایران اقدام کرده 
بودنــد، ولی هرچه بود بخت و اقبــال و تلاش فراوان 
برای شــناخت کویرهای ایران، چنین عنوان ســترگی 
را نصیب دکتر کردوانی کرد و شــهره شــهر به این نام 
شــد. کردوانی عاشق کویر بود و گواهش دانشجویانی 
بودند که در سفرهای علمی دانشجویی ناظر استادی 
بودند که عاشقانه شن ها و ماسه های کویر را در آغوش 
می کشــید و بدون هیچ آداب و ترتیبــی روی آنان دراز 
می کشــید. پنج: دکتر کردوانی در میان توده های مردم 
نیز فردی شناخته شده بود. شاید زبان ساده و صمیمی 
او باعث شــده بود علاوه بر جامعه دانشگاهی، مردم 
کوچه و بازار هم او را بشناســند. او برخلاف بسیاری از 
چهره های علمی دیگر کشور، در زمان حیاتش هم قدر 
دید و بر صدر نشســت. به پاس خدمات علمی ایشان، 
تندیســش را در زادگاهش گرمسار ســاختند و نامش 
را بــر تفرجگاهی به نــام «پارک جنگلی اســتاد پرویز 
کردوانی» در جاده گرمســار نهادند. اگرچه مرگش در 
زمانه کرونــا، اجازه نداد تا دوســتدارانش آن چنان که 
شایسته اوست، مشایعتش کنند، ولی بی شک بسیاری 
در فقدان او سوگوار شدند و در نبودش به غم نشستند. 
شش: نکته  پایانی اینکه برخی از کنشگران شناخته شده 
زیســت محیطی که حداقل در دوست داشتن طبیعت 
ایران با او وجه اشتراک داشتند، از کنار مرگ او با سکوت 
گذشــتند. چه عواملی موجب شــد که این کنشگران، 
چنیــن از کنار مرگ کســی که جایزه مهــرگان علم را 
به خاطــر تألیف بهتریــن کتاب ســال در زمینه محیط 
زیســت دریافت کرده بود، بگذرند؟ آیا نظرات متفاوت 
و بعضــا مخالف دکتر کردوانی در مواجهه با مســائل 
محیط زیست ایران آنان را به چنین واکنشی وا داشت یا 
راز آن را باید در عوامل دیگری جست وجو کرد که فقط 

همان کنشگران می توانند پرده از آن بردارند؟

یاد گفت وگو با «صادق زیباکلام»

سرعت اتفاقات در ایران و کشورهای اطراف به 
شکل عجیبی بالاست. شــاید دیگر زیر آوار مسائل 
افغانستان و ظهور دوباره طالبان، اعتراض صنوف 
بــه وزرای پیشــنهادی، ماجرای انتخــاب علیرضا 
زاکانی به عنوان شــهردار تهران و مشکلات قانونی 
آن به فراموشی سپرده شده باشد. هرچند این اتفاق 
یکی از مثال های رایج این روزها برای زیر پا گذاشتن 
قانون از ســوی مســئولان و متولیان اداره کشــور 
اســت. مثال های فروانی از این دست وجود دارد. 
ماجرای سیلی به سربازی که مانع از تردد نماینده 
مجلس از خط ویژه شده بود، ماجرای سرباز بابلی 
و رفتار زننــده یک مقام قضائی با او و درگیری یک 
نماینده مجلس با مســئول حراســت گمرک همه 
و همه مثال های مختلفی در این سال هاســت که 
همه در این اصل مشــترک هســتند: بی قانونی از 
سوی مســئولان! عجیب اینکه روند این رفتارها و 
بی محلی به قانون در این سال ها افزایش پیدا کرده؛ 
اما با رفتارهای مسئول قانون شکن و اظهار نظرها و 
تفاخرهایی که به رفتار خــود دارندف به نوعی به 
بی محلی بیشتر به قانون و مردم تبدیل شده است. 
با «صادق زیباکلام»، اســتاد علوم سیاسی دانشگاه 
تهران، دربــاره مســئله قانون در ایران و نســبت 
بی ارزش شدن آن با مشارکت پایین مردم در جامعه 

به گفت وگو نشستیم.
بعد از گذشت ۱۱۵ سال از انقلاب مشروطه  �

و ۴۲ سال از انقلاب اســلامی شما بزرگ ترین 
مشــکل و دغدغه سیاســی، اجتماعی و حتی 

فرهنگی جامعه ایرانی را چه می دانید؟
«ضعف قانــون و کم رنگ بــودن قانون». همه 
ما حدود دو ماه پیش شــاهد ایــن بودیم که روزی 
دو، ســه ســاعت در مناطق مختلف کشور با قطع 
برق مواجه بودیم. بعد از مدتی که اعتراض شــد 
و سروصدایی ایجاد شد، این قطع برق متوقف شد. 
هیچ کس نپرســید چرا این قطع برق متوقف شد؟ 
اگر میزان تولید برق کشــور به اندازه ای بود که نیاز 
به خاموشی نبود، چرا برق قطع می شد؟ اتفاقی که 
رخ داد، ایــن بود که دولت یا حکومت برق صنایع 
را قطع کردند. در واقع قطعــی برق خانه ها را به 
صنایع انتقال دادند. حاصل این تصمیم این شد که 
تولید سیمان، میلگرد، آلومینیوم و بسیاری از اقلام 
قطع شــد و در نتیجه در مــدت کوتاهی دیدیم که 
قیمت این اقلام ســر به فلک کشید. فرض بگیریم 
که شــما یک کارخانه دولتی نیســتید و یک واحد 
کوچک تولید ســیمان هســتید؛ وقتی دولت برق 
شــما را قطع می کند یا رخــدادی قانونی رخ داده 
یــا غیر قانونی. شــما یک واحد خصوصــی تولید 
تخم مرغ هســتید و با تلاش از کشورهای همسایه 
مشــتری پیدا کرده ایــد؛ ناگهان تخم مــرغ در بازار 
نایاب می شــود و دولت برای حل مشکل صادرات 
تخم مــرغ را ممنوع می کند. آیا قانــون نباید از این 
تولید کننــده بخــش خصوصی حمایــت کند؟ آیا 
دولت، حکومت، مسئولان یا هر اسمی که روی این 
نهادهای قدرتمند بگذاریم، می توانند هر وقت که 
دلشان خواســت، هر تصمیمی بگیرند؟ پاسخ این 
است که آری! مسئولان چه درباره برق، چه در باره 
گاز، چه دربــاره صلح، چه دربــاره تخم مرغ و هر 
چیزی را که به صلاح منافع خودشــان یا در حالت 
خوش بینانــه به صلاح منافــع مملکت می بینند، 
به مرحله عمل می رســانند؛ اما اساســا چیزی که 
برای آنها مهم نیســت «قانون» اســت. در همین 
انتخابات گذشــته همه ما بهت زده شدیم که آقای 

علی لاریجانی رد صلاحیت شــد. وقتی از شورای 
نگهبان دلیل را می پرسند، شورای نگهبان با قانون 
بازی می کند و می گوید: ما نگفتیم ایشان صلاحیت 
ندارند، بلکه صلاحیت ایشان برای شورای نگهبان 
احراز نشــد! این بــازی با لغات اســت. مثال های 
فراوانی می توان زد که در ســطوح مختلف قانون 
در ایران نادیده انگاشته می شود؛ از مسئله ای مثل 
انتخابات ریاســت جمهوری که سرنوشــت همه 
را تحــت تأثیر قرار می دهد تــا تخم مرغ! همه این 
حرف ها به این بر می گردد که قانون فی نفسه ارزش 
و اهمیــت چندانی در ایران نــدارد. این بزرگ ترین 
معضل و گرفتاری این روزهای جامعه ایرانی است.

 این بی قانونی چه تأثیری بر جامعه می گذارد  �
و تبعات آن چیست؟

چون قانون در نظر برخی بی ارزش است و این 
بی ارزشی آن بارها در معرض دید و قضاوت مردم 
قرار می گیــرد و در لایه های جامعــه فرو می رود، 
برای همین هم پاسخ گویی دیگر وجود ندارد. برای 
اینکه پاســخ گویی یک مقدمه  می خواهد. مقدمه 
پاسخ گویی وجود قانون است؛ چرا که قانون است 
که مســئولان را مکلف به پاســخ گویی می کند. در 
جایی که قانون باشــد، هم دلایــل ردصلاحیت ها 
بــا شــفافیت توضیــح داده می شــود و هم دلیل 
ممنوعیت صادرات تخم مرغ و قطعی برق! قانون 
در ایران متأســفانه کم رنگ و ضعیف است و زیر پا 
گذاشتن و ندیدن آن یا اهمیت ندادن به آن یکی از 

روش های رایج است.
این مســئله منجر به نادیده گرفتن و ایجاد  �

نارضایتــی در مــردم می شــود. دولت چطور 
می خواهد رابطه خودش با مردم را ترمیم کند؟

به صورت منظــم پایگاه مردمــی کم رنگ تر و 
کم رنگ تر شــده اســت. هر قدر این پایگاه مردمی 
کم رنگ شــود، ابزارهای قهرآمیز نقش پررنگ تری 
پیــدا می کنند. چرا در آمریــکا این قدر قانون معتبر 
اســت که یــک قاضــی فــدرال در برابــر ترامپ 
می ایســتد؟ چون آنجا قانون حاکم است و دولت 
دلیلــی بر اســتفاده از ابزار قهرآمیز برای پیشــبرد 
اهدافش ندارد؛ ولی در ایران چون چنین نیســت، 
دولت مجبور اســت به ابزار متوسل شود. منظورم 
فقط خشــونت یا ابزار نظامی نیست. رد صلاحیت 
راحــت چهره هایی کــه پایگاه مردمــی دارند، به 
معنای خشونت است. هر امری که خارج از قانون 
اتفاق بیفتد، خشــونت است؛ یعنی شما از برخورد 
در یک راهپیمایی بگیریــد تا قطع برق هر کدام که 
خارج از چارچوب قانون باشــد، به معنای اعمال 
خشونت علیه مردم است. همه اینها اعمال قدرت 

از مسیر غیرقانونی است.
تجربه این ســال های ما هم نشان می دهد  �

هر چقدر میزان مشــارکت مردم در انتخابات و 
عرصه هایی که برای ظهور و بروز دارند، کم شود، 
در سوی دیگر این رفتارهای غیرقانونی افزایش 

پیدا می کند.
اگــر همین گفت وگو را اواخر مرداد ۱۴۰۲ انجام 
بدهیم، شما قطعا خواهید گفت به نسبت دو سال 
پیش رفتارها از مسیرهایی غیر از قانون بیشتر شده 
و دقیقا هم همین طور است. دو سال پیش و چهار 
ســال پیش یا ۴۰ ســال پیش که اول انقلاب بود، 
خیلی کمتر بود؛ اما الان روز به روز بیشــتر شــده و 
خواهد شد. این مسئله رابطه مستقیمی نیز با عدم 
مشــارکت مردم دارد؛ چرا که بزرگ ترین پشتیبان و 

حامی مردم بعد از خداوند متعال قانون است. 

هرگونه بی قانونی خشونت است

روزگار کرونایى- بخش اول

به تازگی مقالــه ای از دانشــگاه UEA با عنوان 
 «We are in an “arms race” on our hands »
منتشــر شــده کــه در آن موقعیت انســان در برابر 
کووید۱۹ را یک جنگ تســلیحاتی تمام عیار نام برده 
اســت؛ جنگی که هر دو طرف مجهز به تسلیحات 
پیشرفته ای هستند. انسان دو سلاح «واکسیناسیون» 
و «تغییــر رفتــار» را در اختیــار دارد و در مقابــل 
کروناویروس مجهز به دو استراتژی است؛ «تغییر» و 
«تکامل». نمایشی از «تکامل همراه» در این رابطه، 
ما را هوشیار می کند که مانند دیگر رابطه های انگل 
و میزبانــی، این جنگ برنــده و بازنده قطعی ندارد. 
با هــر قدم ما، ویروس گامی متناســب برمی دارد و 
مــا را به خیال وا مــی دارد که زیرکــی رندانه ای در 
رفتار این حریف خُــرد و غیرزنده وجود دارد. توجه 
به هم  زمانی و شــیوع این بیماری با ســرعت رشد 
شبکه های اجتماعی و وابســتگی روزافزون انسان 
مدرن به گوشی های هوشمند، این داستان را شکل 
می دهد که انسان در تنگ راهی با شیبی تند بر بستر 
تکامل همراه تکنولــوژی و کووید۱۹ رو به تغییرات 
پرشــتاب می راند و چه بسا تغییراتی در رفتار بشری 
برای همیشه در ساختار زندگی اجتماعی انسان به 
یادگار باقی بماند. شــاید زیســت کره کلاس درسی 
سنگین برای انسان به پا کرده و باید گام های بعدی 
را هوشــمندانه تر و فداکارانه تــر در راســتای حفظ 
حیات همــگان بر این کره خاکی برداشــت. در این 
مقالــه از تغییر رفتار اجتماعی به عنوان اســتراتژی 

عملی برای کنترل گســترش ویروس نام برده شده 
و اعمال محدودیت های اجتماعــی را تا زمانی که 
اغلب جمعیت انســانی در همه کشورها واکسینه 
نشده یا مصونیت نیافته اند، لازم می داند. بنابراین تا 
وقتی واکسیناسیون جمعی در حد اطمینان از کنترل 
گســترش ویروس انجام نگرفته، تغییر رفتار و سبک 
زندگــی ضروری بــوده و این تصمیم انســان امروز 
اســت که از این همه گیری بــرای ورود به دوره ای 
جدید از زندگی مدرن بهره بگیرد یا با دست نکشیدن 
از عادت های مرســوم، عرصه را بر خود تنگ تر کند. 
آنچه شــرایط امروز همه گیری به ما می آموزد، این 
اســت که زندگی همه انسان ها در گرو یک فداکاری 
جمعی است. ســاده ترین خط دفاعی در مقابل این 
ویروس، حفظ فاصله اجتماعی، روزهای اول شیوع 
کرونا قابل قبول و حتی سرگرم کننده بود، اما بعد از 
حدود ۱۸ ماه برخی از تنهایی و خلوت به تنگ آمده 
و به زندگی قبل از کرونا برگشته اند؛ بی توجه به این 
مهم که با بیمار شــدن هر فرد، شانس جهش های 
خطرناک را برای این ویروس بیشتر و نقش دستگاه 
ایمنــی و واکسیناســیون را در مقابــل ســویه های 
جدید ناکارآمدتر می کنیــم و این مهم که رفتارهای 
خودخواهانــه هر کدام از ما باعث طولانی تر شــدن 
دوران قرنطینــه و افزایش فشــار روانی بر جامعه 
شــده و افزایش آمار مبتلایان، ارتباط با دنیا را برای 
ایرانی ها باز هم ســخت تر و دورتر می کند؛ تحریمی 
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